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  مقاله پژوهشي

  اثر عبداالله الصيخان» مسكيف صعد ابن الصحراء الي الش«بررسي مضامين عرفاني در سروده 
  1 سيفي محسن

  2 جوانرودي مصطفي
  3 سرتشيزي طاهري نجمه

  4 فولادي خديجه

  چكيده
ران معاصـر   سـبب گرديـده تـا شـاع        اي و چندگانه اصطلاحات و نمادهاي عرفاني،      هاي لايه دلالت

ن غنا بخشيدن   جويند تا ضم  ي زمانه خويش از زبان عرفان بهره      هاهاي و دغدغه  عربي براي بيان انديشه   
ها دچار چالش و كنكاش ذهني نماينـد تـا از ايـن             مخاطب را در دريافت مفاهيم و پيام       به آثار خويش،  

 عبـداالله . كننـد  رمزگـشايي از انديـشه صـاحبانش همـت         رهگذر، تأمل دوچندان در آثار آنان كرده و به        
اني را  عرف ردپاي مضامين  وانت  مي او آثار در تأمل با كه سعودي است  معاصر شاعران الصيخان يكي از    

 .اسـت هايش رنگ بديعي به شعرش بخـشيده  ربست زبان عرفان و تصوف در سروده     نمود و كا  مشاهده
 عرفـاني  اصـطلاحات  و مـضامين  به بيان برخـي   ) الشمس الي الصحراء ابن صعد كيف (سروده وي در 
 در عرفاني مفاهيم و مضامين بررسي به تحليلي-توصيفي روش با تا است برآن مقاله اين. استپرداخته

 است ابن كاربردههاي خود به  ضامين عرفاني را در جهت بيان افكار و انديشه         شاعر م  .بپردازد سروده اين
 بـه  و كمال و معرفت و حقيقت كشف دنبالبه بدوي است كه   انسان يك نماد  سروده اين در الصحراء

 آسـمان  سـوي  بـه  زمـين  از را خـود  سـفر  ست كه ا شاعر خود نماد او اينكه يا است سيرعرفاني دنبال
 گـاه تجلي به عرفاني مراحل سرگذاشتن پشت با تا كوشد  مي او .يابددست خورشيد به تا استآغازكرده

ين آرا و پوشـيده و در پرتـو ايـن مـضام    تـا  يابد و با فراخواني شخصيت ابن صحرا برآنست        حق دست 
  .كندهاي خود را بيانانديشه

  .شعر معاصر عربي  عرفاني، عبداالله الصيخان، معراج،مضامين  :كليدي  واژگان
                                                           

  .كاشان، ايران دانشگاه عربي، ادبيات و زبان  استاديار-1
  mjavanrudy@yahoo.com :نويسنده مسئول .ايران. نور پيام دانشگاه عربي، ادبيات و زبان استاديار -2
  .كاشان، ايران دانشگاه عربي، ادبيات و زبان ارشد كارشناسي -3
  .كاشان، ايران دانشگاه عربي، ادبيات و زبان ارشد كارشناسي -4

 



  1402تابستان  * 76ه شمار * سال نوزدهم* فصلنامه عرفان اسلامي  / 86

  
  
  

 پيشگفتار

اي كـه   گونـه  در شعر معاصر عربـي برخـوردار اسـت بـه           ايزه مضامين عرفاني از جايگاه ويژه     امرو
 براي بيان مـضامين     اند كه برخي صرفاً   گرفتهين در ميان اشعار خود بهره     بسياري از شاعران از اين مضام     

. هـاي خـود دارنـد     امين سعي در بيان افكار و انديشه       تصوف و برخي ديگر  در پرتو اين مض         عرفاني و 
 عرفاني مضامين به توان  مي او آثار در تأمل با كه سعودي است  معاصر شاعران الصيخان يكي از     عبداالله
ران سـبب گرديـده تـا شـاع        اي و چندگانه اصطلاحات و نمادهاي عرفاني،      هاي لايه دلالت .يافتدست

جويند تا ضـمن غنـا      ي زمانه خويش از زبان عرفان بهره      هاهاي و دغدغه  ي براي بيان انديشه   معاصر عرب 
ها دچار چالش و كنكاش ذهني نمايند تـا         بخشيدن به آثار خويش،مخاطب را در دريافت مفاهيم و پيام         

  . كنندبانش همت رمزگشايي از انديشه صاحاز اين رهگذر، تأمل دوچندان در آثار آنان كرده و به
 ردپاي مضامين توان مي او آثار در تأمل با كه سعودي است معاصر شاعران الصيخان يكي از  عبداالله

هايش رنـگ بـديعي بـه    ربست زبان عرفان و تصوف در سروده كا دريافت كهنمود و عرفاني را مشاهده  
 .آمـد  دنيا به سعودي عربستان در واقع تبوك در م1956/هجري1375سال در وي .استشعرش بخشيده 

-بـه  سـپس  و منـشي  عنوانبه ابتدا در و آغازكرد كشاورزي علوم حوزه در را اشدانشگاهي تحصيلات

 كـه  اسـت  شعري ديوان چند داراي  او .شد مشغول نگاريروزنامه به »ةاليمام« مجله ول مسئ مدير عنوان
 بـه  م1988 سـال  در كـه  كـرد شـاره ا " الوطن خارطة في هواجس" ديوانتوان به    مي  هاآن مهمترين از

 )398، 3ج: 2002هيئة المعجم، .( رسيد چاپ

 يكي در عرفاني مضامين بررسي به  تحليلي- توصيفي روش تا به  برآنند مقاله، پژوهشگران  اين در
سـروده   اين . بپردازند "الشمس؟ إلي الصحراء ابن صعد كيف "عنوانبا   الصيخان عبداالله هاي سروده از

 تراژديـك از   تـصويري  عرفـاني،  نگاهي با استآمده "الوطن خارطة في هواجس" ي ديوان كه در ابتدا  
 .گذاردمينمايشبه مخاطب براي را غزه در كشتار و قتل و فلسطين حوادث و وقايع

 بـراي بيـان مقاصـد       شاعر از كدام تعابير عرفـاني       :كه دهندپاسخ سوالات اين به تا برآنند همچنين
  ت؟اسخود بهره گرفته

 هايش چه بوده است؟ضامين عرفاني براي بيان دغدغهكارگيري مهدف شاعر از به

 ايـن   در  :ذكرگردنـد  اينجـا  در اسـت  شايـسته  كه وجوددارند هاييفرضيه الاتؤس اين به پاسخ در
 مـضامين  از و ايجادكنـد  تغييـر  جامعه در داردسعي كه است اجتماعي مصلح يك عنوانبه شاعر سروده
 واقعي شخصيتي تواندمي الصحراء ابن .گيردميبهره جامعه وتعالي خود اهداف به رسيدن يبرا عرفاني
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 بيـان  بـه  تا استجستهبهره نقابي عنوانبه آن از شاعر كه باشدداشته رمزگونه شخصيتي اينكه يا و باشد
» ...شـمس و   – تـري    -اصـعد « كارگيري واژگـان و اصـطلاحاتي چـون          به .بپردازد او زبان از افكارش

 .اسـت مند شـده  هاش بهر ها در سروده  ا توجه به جنبه عرفاني آن، از آن       ازجمله تعابيري است كه شاعر ب     
 معـراج  از سـروده  ايـن  در كـه  ايگونـه به است ديني ميراث از متأثر زيادي حد تا سروده اين در شاعر
  .استگرفتهرتأثي نبوي

 تحقيق پيشينه

 پـژوهش   ند در زمينه بررسي مـضامين عرفـاني در ايـن سـروده،            كردتا آنجا كه نويسندگان جستجو    
 الـشعر  فـي  دراسات«در كتاب    )م2005(است و اما درباره اين قصيده فاطمه الوهيبي       نشدهمستقلي انجام 

د لطفـي مفـر   پـذيري آن از ديگـر آثـار دارد و       ه بينامتني در اين سـروده و تأثير       اشاراتي دربار » السعودي
واكاوي تطبيقي مـضامين و نمادهـاي عرفـاني در          «نامه خود با عنوان     از پايان در بخشي   )1398(نياسري  

اين سـروده   به بررسي تطبيقي برخي مضامين عرفاني       » منطق الطير عطار نيشابوري و شعر معاصر عربي       
 هـاي جنبـه  بـر  عـلاوه  كـه  اسـت  اهميت حائز جهت اين از پژوهش اين .استبا سروده عطار پرداخته   

  .داردتوجه نيز سروده اجتماعي مسائل به عرفاني

  بحث و بررسي

اسـت كـه در آن انـسان    ) الم ديگرع(بردارنده سفر شاعر به سوي يك فضاي خارجي       در سرودهاين  
كند تا  مير حركت خود را از زمين خاكي آغازدر اين سفر شاع. رسيدن به مظهر تجلي حق است دنبالبه
 سفر شاعر از زمين به آسـمان         كننده بيان سرودهوان  عن. يابد خورشيد كه مظهر تجلي حق است دست       به

ايـن   ابن الـصحراء در  .استيك بعد پويا و مثبت بخشيده) رفتن بالا( شاعر به فعل صعد و در آناست،
دنبال كشف حقيقت و معرفـت و كمـال و بـه دنبـال              د نماد يك انسان ساده بدوي كه به       توان  سروده مي 

 از زمـين بـه سـوي    دهيم كه سـفر خـود را   را نماد خود شاعر قرار اينكه آن سيرعرفاني است دانست يا   
رتبـه الهـي و قـدرت و    است تا به خورشيد كه رمزي براي نور و درخـشش، مقـام و م     آسمان آغازكرده 

اسـت  شمس معاني تقريبا متفاوتي خواسته   ابن عربي در موارد مختلف از واژه        « .يابدحركت است دست  
  )517:1391:سعيدي( »ام ديدار فروغ حقاز جمله وضوح تجلي حق در هنگ

 سرودهعنوان  . است» كيف صعد ابن الصحراء إلى الشمس     «  سرودهاز اولين قصائد عبداالله الصيخان      
-اي سـاخته  ي استفهامي است و از جمله فعليـه       جمله ا » الشمس؟ الي الصحراء ابن صعد كيف«صيخان  

چيزي كه ذهن خواننده را     و اولين   » الشمس يال الصحراء ابن صعد« شده كه همه اركان آن كامل است        
ات ها و صف  است كه اين شخص كيست؟ چه ويژگي      » الصحراء«كند انتساب اين اسم به مكان       درگيرمي
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عنوان شخصيتي رمزي برگزيده تـا از رهگـذر آن بـه تعبيـر از موضـوع      خاصي دارد؟ آيا شاعر آن را به      
  ) 100: 2008: بوقره(» مورد نظر خويش بپردازد؟

 عنوان سروده پيداست شاعر به فراخواني شخصيت ابن صـحراء در نقـش نحـوي                طور كه از  همان
 كند زيرابالاتر تا رسيدن به خورشيد اشارهپرداخته تا به نقش وي در اين صعود به سوي مراتب   » فاعل«

ام الهي  مزي براي مق  خورشيد خود رمزي براي نور و بلندمرتبگي و در بسياري از تمدن هاي باستاني ر              
در كنار اسلوب استفهامي از يك سـو بـه آن           » صعد«گيري فعل   كارعلاوه بر اين به   . استو خدايي بوده  

 ـ               ر از آن و صـفات نـاچيزش        بعد ديناميكي مثبتي بخشيده كه در تلاش است تا دنيا را به حالتي كه فرات
ز اين حالت تغيير و ارد تا اسعي بر اين د» كيف«گيري از استفهاماست تغييردهد و از سوي ديگر با بهره    

دهـد و از  مـي  و تپنده و محرك از خود ارائهكند كه وجود اين استفهام، تصويري فعال     دگرگوني پرسش 
» الشمس«كه مكاني زميني و پست است و        »الصحراء«سوي ديگر نوعي تضاد ضمني و نامحسوس ميان         

ين استفهام گفت و سازد و از رهگذر ارميداراي مكاني بلند است، برقراكه كه رمز نور و بلندمرتبگي و 
) شـود ميكسي كه مورد سؤال واقع    (و مسؤل ) پرسشگر(كه در آن صداي سائل    آفريند  گويي نمايشي مي  

  ) 101: 2008: بوقره. (شودبا هم متحد و يكي مي

 :مضامين عرفاني در سروده

مراحل سـفر عرفـاني را در       توان بسياري از مضامين عرفاني و       كنشانه اين سروده مي   با خوانش پس  
ها و امين را ابزاري براي بيان انديشهچند شاعر،اين مض هر.كردلاي واژگان و سطرهاي شعر مشاهده     هلاب
اسـت امـا بـا كاربـست        و در دفاع از فلسطين سروده     هاي انسان معاصر و جامعه عربي       ات و بحران  رنظ

هاي ها و رمزينه  تواند همه دلالت  شافي نمي كرده كه خوانش اكت    متني چندلايه خلق   اصطلاحات عرفاني، 
هـاي آن را    رفتـه در قـصيده و دلالـت       كارم تا برخي از اصطلاحات عرفاني بـه       آني ما بر  .كندآن را آشكار  
 .آشكارنماييم

  صعود 

ز اين وضع شود كه اميهاي تعيني برداشته ها و لايه جابدر قوس صعود، مرحله به مرحله قيدها، ح  
شد، انسان در   اس آنچه در مراتب استيداعيه گفته     در معراج تركيب بر اس     .دشو  ميياد» انسلاخ معنوي «به  

 اما هنگامي كه    .استهاي مختلف تعينات بر او نشسته       يهنهايت قوس نزول، انباشته از قيودات بوده و لا        
 تـدريج و مرحلـه بـه   ترجاعي و بر اساس معراج تحليـل بـه    گيرد، در حركت اس     ميدر قوس صعود قرار   

 امينـي   .(شـود   يم ـتعبير» انسلاخ معنوي «آن به   شود كه از      ميها برداشته   ها و لايه    ها و حجاب  مرحله، قيد 
  )548- 547: 1394،  نژاد
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كند و تنهـا   مياند كه انسان را به ناپاكي آلودهد مستقيم زمين را محلي ميغيرالصيخان در اين سروده    
 كه اين سفر تنها با سيروسـلوك قلـب          دارد  مي آسمان بيان  سويراه رهايي از اين ناپاكي را بالا رفتن به          

گونه مـي باشـد چـرا     كه اين سفر يك سفر عرفاني معراجاست كه اين خود بيانگر اين است گرفتهانجام
. يابدتواند به مدارج بالاي عرفان دست     دارد و انسان با بعد روحي خود مي       كه جسم در آن هيچ نقشي ن      

كنـد   مي جسم چرا كه شاعر به قلب خود امر       ت كه سفر شاعر سفر روح است نه       ابيات زير بيانگر آن اس    
توجـه شـاعر بـه ايـن موضـوع       ).خورشيد(گاه حقمان بالا رود و صعود به سوي تجلي     كه به سوي آس   

اسـت كـه هـدفش از ايـن          خود تكرار كرده   سرودهبينيم اين جمله را سه بار در          آنقدر زياد است كه مي    
در نظر شاعر صعود حقيقي با مفهوم علمي و عملـي نيـست كـه               . يت موضوع است  كيد بر اهم  أتكرار ت 

كند از حـصار زمـين و         ميكند و تلاش    ود را با روح آغاز مي     عقل آگاه آن را بشناسد بلكه شاعر سفر خ        
  .گردد بندهاي آزاد مي و  قيد آفاق بالاتر رود جايي كه از همهزمان فراتر رود تا اينكه به 

  

  اصـــــعد، قلبـــــي اصـــــعد ياحبـــــة
  

 اصــعد كــي تــنفض عــن عينيــك غبــار   
  

  هما فترى    
بزدايي تا اينكـه     را غبار چشمانت دو از تا كن صعود. كن صعود كن، صعود قلبم، بذر اي«: ترجمه

  »..ببيني
د از سفري روح به عالم بالا طور كه از ساختار و مفهوم شعر مشخص است كه شاعر قصد دارهمان
 و راهنما سعي دارد تا قلب شاعر را به عالم بالا و             وده نداي دروني همانند مرشد    ين سر كند در ا  صحبت

اسـت و   شد و ابن صحرا را خودش قرارداده      شاعر در اين سروده نفس خود را مر       . محل تجلي حق ببرد   
  .استكردهورشيد را نماد تجلي حق بيانخ

ت كه نشان از زيركـي      اسا آغازكرده ي بالا بي   خود را با يك جمله انشائي اصعد به معنا         شاعر سروده 
خود كلمه اصعد بيانگر اين     . كه يكي از كاربردهاي فعل امر براي ارشاد و تحريك است          شاعر است چرا  

كنـد  عرفاني از زمين به آسمان است چراكه به قلب خود امر مـي            است كه شاعر سعي در بيان يك سفر         
هاسـت و مكـان     كند چرا كه قلب سرچشمه پـاكي      زميفتن قلب آغا  ر وي سفر خود را با بالا     . بالا بيا كه  

 .تجلي حق است

و رهايي آن از جسم اشاره دارد و شاعر تنها عامل           ) صعد(  به بالا رفتن روح    بخش از سروه   اين   در
حجاب در اصطلاح عرفاني عبارت است از موانعي        . داند  ها مي ايي نفس از جسم را كنارزدن حجاب      ره

  )310: 1366-رازي(.  حضرت حق محجوب گرددكه ديده بنده بدان از جمال
صـوت همـراهش دارد از      دادن شدت و نهايت محبتي كه ابن الصحراء بـا صـاحب             وي براي نشان  

 در اينجـا از حبـة قلبـي         گيرد كه هيچ ارتباطي ميان آنان نيـست مـثلاً         ميهاي تركيبي بهره  دلالت واژگان 
ت معنايي تناسبي با هم ندارند، يكي درمورد گياهان         تنهايي و ازجه  جسته كه حبة و قلب هركدام به      بهره
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مـرتبط بـه هـم      كردن ايـن دو واژه غير     ضاي بدن است ؛ اما شاعر با اضافه       و ديگري در مورد يكي از اع      
  )53: 2017: الشعواطي. (سازدميكي خود را با صاحب صوت نمايانشدت محبت و نزدي

  

ــعيفاً  ــت ضــــ ــك إن كنــــ  وتماســــ
  

    َــاقك ــسند ســـــ ــاقكُ تـُــــ  ســـــ
  

ــاك  ــالعزم  /وذراعــ ــدانك بــ  ...و تمــ
  

    

  ...كشاند بازوانت تو را با عزم مي. كنندميگ بزن؛ پاهايت به يكديگر تكيهاگر ضعيف بودي چن

  طلب

طلب « :يافته ازجمله در اين سروده نمودهاآن از داراي مراحلي است كه برخيعارفانه سيروسلوك 
 شهوات طبيعي و    ، سالكي است كه از    »طالب«صوفيان،  است و در اصطلاح     » جستن«در لغت به معني     » 

وحدت رود تا انسان كاملي     كند و پرده پندار از روي حقيقت براندازد و از كثرت به             لذات نفساني عبور  
شود تـا   اولين قدم در تصوف است و آن حالتي است كه در دل سالك پيدا مي              » طلب«حقيقت،  در. شود

  )335: 1370گوهرين،( . كار حقيقت واداردجو معرفت و تفحص دروو را به جستا
كـه خـود افعـال طلـب هـستند      » تماسك«و » إصعد«شاعر در اين مقطع از سروده خويش از الفاظ   

توانـد بـه   گفت استفاده شاعر از فعل امر مـي   توانمي. استدرپي تكرارنموده ها را پي  استفاده نموده و آن   
هاي وجود دارد كه در     به تعبير ديگر نزد شاعر خواسته     . ارداين دليل باشد كه اين فعل دلالت بر آينده د         

خواهـد تـا    اطب خويش صعود را مي    بنابراين از مخ  . هاست آن نشده و شاعر در پي تحقق     گذشته محقق 
: 1398،  مفردطفيل. (يابدكه همان خواسته وي است دست     » تري«به معرفت   » إصعد«واسطه اين صعود  به

147(  
 دروني سعي دارد سالك     در اينجا نداي  . هاي سلوك است  لب يكي از وادي   شد ط طور كه گفته  همان

چـه  كنـد اگر  ميكند او بيان  ها صبر پيشه  تا در اين سختي   كند  هاي اين مسير آگاه   ها و مشقت  را از سختي  
كه پايان اين رنج    بده  چرا  با عزم و اراده راه خود را ادامه       ضعيف هستي بالا بيا و بردبار و صبور باش و           

  .و سختي رسيدن به حق و حقيقت و عالم بالاست
 اسـت برسـد او      كند براي اينكه به آخرين مرحله از عرفان كه فنـا فـي االله               ميشاعر خودش را آماده   

 مشكلات  قيقت است كنار بزند او همه      ح  كه مانع از رسيدن او به سرچشمه       ها را  حجاب  دارد همه سعي
هـا  كرده و آن  داند كه مردم را به خود مشغول        ميهايي   حجاب كند  ميبي را كه در جامعه مشاهده     ئو مصا 

  :دارد ميباز )كه همان ذات حقيقي و سرچشمه هستي است(را از رفتن و رسيدن به خورشيد 
  .. وتماسك حين ترى 

  لا أُذن سمعت  ما،لا عين نظرت  سترى ما
  لم يوصف في الكتب المنسوخة عن عاشرِ جد ما
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  وزبرجد كرسي إلى بالناس تفضي طرقٍ على يقتتلون ناسا سترى
   وسيوفا ليس لها أغماد ،سترى خيلا ليس لها أعناقٌ 

  ...والموهوبون الفاقةِ وأصحاب والمقهورون المرضى منه ليشرب ينثالُ ودماً
بيند و آنچه را كـه هـيچ        ديد آنچه را كه هيچ چشمي نمي      خواهي... بيني  مي كه هنگامي گيرآرام و« 

ديد كـه در    مردمي را خواهيد  / است  كه در هيچ كتاب قديمي توصيف نشده      ود و آنچه را     شنگوشي نمي 
ديـد كـه    هايي را خـواهي   اسب/ اند  شده جايگاه و اشياء قيمتي آماده     جنگند كه مردم براي   مسيرهايي مي 

 از آن   شود تا ميو خوني كه ريخته   ) اندپيوسته بركشيده (اندرند، شمشيرهايي كه بدون غلاف    افساري ندا 
  » بنوشند  .. خوردگان و فقيران وبيماران و شكست

انگيـز بـه    ا در متن برگزيده و در پاياني غم       اي است كه راوي آن ر     اين بخش از سروده همچون گره     
هـاي ثـابتي چـون      وگـوي نمايـشي كنـار شخـصيت        وي در خلال ايـن گفـت       .اميد بازگشايي آن است   

خـصيت  به شخصيت متير و پيشويي كـه همـان ش         ) موهوبونوال الفاقةِ وأصحاب والمقهورون المرضى(
دارد كـه بـراي رسـيدن بـه مراتـب بـالاتر نيازمنـد تغييـر و                  نمايد تا بيـان   مياست اشاره ) ابن الصحراء (

) روز قيامت ( صحراي محشر  دهد و آن را به    ميانگونه كه وي تصوير حماسي ارائه     دگرگوني هستيم؛ هم  
 و رت تكلم ندارند و تشنه آب و آزادي     گروهي از مردم ترسانند و قد     سازد كه طولاني است و      مانند مي 
  ) 103: 2008: بوقره.(هستند.. عدل و
 لهمـسئ  دربـاره   تراژيك تصويري سروده اين چراكه  است اجتماعي مصلح ، عارف سروده اين در

 گـرفتن كاربه اب شاعر . گذاردمي نمايش به را غزه در ويراني و كشتار و قتل و دردها كه است فلسطين
  .آوردروي عربي جامعه مسائل اصلاح و انتقاد به تا استگرفتهبهره نقاب از الصحراء ابن شخصيت

 دردهـاي  و اندوه از كند،ميحركت خورشيد سوي به كه الصحراء ابن همچون تا است تلاش در او
 آينـده  تـا  بخـشد  رهـايي  محـصوركرده  گذشـته  زمان در او را  كه از حصاري  و كندحركت اش دروني
 .كندمشاهده خورشيد آن نور به را روشني

 آزادي نداشـتن  سـبب  بـه  شايد كه داردميبيان رمزگونه اشعاري قالب در را مردم رنج و درد شاعر
 هستي سرچشمه به تا شودايجادمي تغيير سالك در كه طورهمان دارد قصد سروده اين در او .باشد بيان

 حقـوق  از تـا  اسـت  آن پـي  در غيرمـستقيم  و يابدتحقق تغيير اين عربي يكشورها و جامعه در برسد،
 را ايمشاهده قابل و ملموس هاينشانه و دلايل كه است سبب اين به و كنددفاع جامعه در عربي انسان

   .فراخواند انقلاب و خيزش و آزادي به را مردم تا كندذكرمي اشعرفاني ابيات خلال در
-ب آن نجواست كـه شـاعر را راهنمـايي          همان صوت و صاح    ن است كه، اينجا   ات زير بيانگر اي   ابي

است تـا   ت گرفته أر اشتياقي است كه از قلب شاعر نش       خاطبه صعود به  كند كه بالاتر بيايد و اين ميل          مي
اند كه خورشيد به روي او      دادهد كه سرچشمه هستي است برساند چراكه به شاعر وعده         او را به خورشي   
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 »يا حبـه قلبـي    «ت كه او را به      زند و اين صو   ها را كنار  ابحج واهدگشود تا بالا برود و همه      خ ايروزنه
  .استدارد كه او برگزيده ه او بيان ميكند و ب د او را راهنمايي و ارشاد ميكن  ميندا

 ايگونـه اراي مقام معنوي رفيعي گرديده به     كرد كه اين رهرو د    توان اينگونه دريافت  از اين ابيات مي   
ء و  طور كه خداوند در قرآن بندگان برگزيـده خـويش از انبيـا            است؛ همان شدهكه از سوي حق برگزيده    

جز خداوند هيچ چيـز ديگـري جـاي         است يعني كساني كه در قلبشان       اوصياء را براي خودش برگزيده    
يـن قـسمت   ا شـاعر در  . كاركنند و راهنماي مـردم باشـند     آنان را برگزيده تا براي خدا     گيرد و خدا    نمي

  :دهد ميمژده او شده و بايد سفر خود را آغازكند كه مرشد او يا همان صوت بهبرگزيده
   اصعد ،فاصعد ياحبة قلبي 

   اخترتك أنت/وتوسد صوتي حين أُناديك لتصعد 
 تـا  خـوانم مـي  فـرا  را تو كه هنگام آن صعود كن و بر صدايم آرام بگير،       صعود كن،  اي دانه قلبم،  «

   » برگزيدم را تو تنها نم. صعودكني
كنـد و تكـرار كلمـه       مـي با هم سالك را بـالا رفـتن دعـوت         همانگونه كه نمايان است نداي دروني       

يابد تواند به حق و حقيقت دست     ا با بالا رفتن به عالم ملكوت مي        بيانگر اين است كه شاعر تنه      »اصعد«
اسـت  كرده او را براي اين راه انتخاب      هاو در ادامه بيان مي كند كه صوت تن        . و به شناخت حقيقي برسد    

دنبال حق و حقيت است خود شاعر است در جامعـه           كه دروني بيدار و آگاه دارد و به       كه تنها كسي    چرا
  .اندراين او را براي اين سفر برگزيدهاش بناب

  شوق

ت كـه   اس ـ» عـشق   «  در سلوك، اشتياق و شور و علاقة دروني و يـا بـه اصـطلاح،                  از مراحل  يكي
راهنمـا   )57: 1387،  زادهحسن(. شود  هاي محكم و استوار در طريق مي      وجب پايداري و برداشتن گام    م

اي بـالاتر  تبه را پشت سـر بگـذارد و بـه مرتبـه        انگيزد تا اين مر     شور رسيدن به وصال را در شاعر برمي       
 است و ايـن     شور و اشتياق و عشق با خود شتاب به همراه دارد چون نظر عاشق فقط به معشوق                . برود

ا سـالك در ايـن مرحلـه        در اصطلاح صوفيانه شاعر ي     .شود  عشق موجب شتاب و اشتياق در سالك مي       
ابـن  . افكنـد هـاي آن مـي  در آتش و شعله   اي است كه خود را از سر شوق و اشتياق به نور،           شبيه پروانه 

  : قاب قوسين او أدني برسدرود تا به مقامالصحراء آنقدر بالا مي
ت حمراء شواظيديك لها أغمض عينيك /..  فتواطأ معها هذي الشمس تنُاديك وقد خب دم ..  

 بـا  پـس  است رفته فرو) صحرا دل در (رنگ قرمز شعلة كهدرحالي دهدمي ندا را تو خورشيد اين«
  »به سويش دراز كن و چشمانت را ببند را دستانت...شو همراه آن

 را براي بيان احـزان      گيرد؛ او رنگ خاكستري   ميها بهره  دلالت رنگ  مقطع از سروده شاعر از    در اين   
آن هنگام كه شـرايط      تا آنجا كه     گيردكارميائب موجود در جامعه و حجاب ها به       ها و مص  و بي عدالتي  
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از . داند وحتي مرگ را نيز خاكستري رنگ مي       بيندآيد همه چيز را به رنگ خاكستري مي       بر او گران مي   
شود و تنها چيـزي كـه       ارزش مي ر چشم شاعر بي   داشت كه همه چيز د    توان اينگونه بيان  سوي ديگر مي  

ند پس شاعر بر وي هرچيـز       خوا است كه او را به سوي خود فرا مي         گيرد خداوند را فرامي  همه قلب او  
او بـر ايـن   . برسـد چشمه حق و نور كه خداوند اسـت  گذارد حتي بر جان خويش تا به سر   يمدنيوي پا 
 اسـت و زمـاني      خاكستري رنـگ اسـت و فاقـد ارزش        آنچه كه بر روي زمين است        است كه هر   عقيده

گيرد آنگاه است كه ديگر خاكستري نيـست و در پرتـو تجلـي     ي يابد كه در پرتو نور الهي قرار       ارزش م 
  .آوردميدستها ارزش واقعي خود را بهننور حق بر ا

  يروالأرض سع /هذا اليوم طويل
والناس، انحدروا في دارٍ مظلمة لاأبواب لها صماء  الناس...  

الطائرُ، الإنسانُ، الميزانُ، اللغةُ،رماديا كان الحرف   
 والتاجرُ والصاغةُ والنسوة إذ يتوالدن وماينجبن رمادي  

   من ،القاحل من يفنى في أودية متشاجرة الساحل و،الوجه
   والموت رمادي فاصعد، من يتبختر،يمشي

ست و زمين آتـش اسـت و مـردم روانـه خانـه تـاريكي هـستند كـه دربانـان آن                       آن روز طولاني ا   
، انـسان، پرنـده، تـاجر،       )ترازو(همه چيز خاكستري است حروف الفبا، زبان، عدل       ... هستند  ) ناشنوا(كر

 دريا و خشكي و هركسي كه راه        زرگر، زنان و نوزادان متولد شده از آنان همه خاكستري هستند چهره،           
  .رود و حتي مرگ خاكستري است  پس بالا بياسي كه با خودبزرگ بيني راه ميهركرود و مي

ارزش بودن زمين و اجزايـي آن   ا سعي دارد كه ابن صحرا را به بي        در اين قسمت صوت يا همان ند      
هـاي  يابـد كـه تمـامي ارزش      يـن حقيقـت دسـت     خواند تـا بـه ا      و او را به عروج به بالا فرا مي         كنداگاه

  .تنهايي ارزشي ندارندها بهخاطر وجود حق است و آنبهمين موجودات ز
هايي چون گيري از رنگگيرد بلكه در سرتاسر سروده بهرهنميها بهرهدر اين ابيات از رنگ وي تنها   

طورمثـال در ايـن مقـاطع       اسـت بـه   كردهز سفيد وسياه براي بيان ترس و نااميدي و اميد استفاده          سبز قرم 
  :سروده

   ..معها فتواطأ شواظ حمراء خبت وقد اديكتنُ الشمس هذي
وعلي خيطا وأرى/  ..بارق أخضر سندس من قماش  

  فأصوم  أبيضلا ، أسود لا
  الحرف كان رماديا

  فاصعد رمادي  والموت
  الأبيض في والصاعد الباطن  أنت
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نـد  انگيزاگ را برمـي   اي قرمز رن  ند در حالي كه گرماي آن شعله      خوااين خورشيد است كه تو را مي      
ه سياه است و    بينم كه ن  دمي را مي  و سپيده . براق سبز رنگ  اي از ابريشم    پس با آن همراه شو و بر پارچه       

تو همـان داخـل     .  بيا اند مرگ نيز خاكستري است پس بالا      گيرم حروف خاكستري  مينه سفيد پس روزه   
  .كننده در سپيدي هستيشونده و صعود

د حـضرت   مرش و  و راهنما  هكردتر از ايشان حركت    پيش ،ن بوده ل همراه ايشا   جبرئي -در معراج نبي  
كنـد و   مـي بيم كه ابن الصحراء را همراهـي      يااينجا نيز راهنمايي را مي    . انددر اين سفر بوده   ) ص(رسول  

تواند صـدايي از خودآگـاه درون شـاعر باشـد يـا چيـز               يك صوت است كه اين صوت مي       همراه،اين  
ست وتنهـا يـك صـوت       ني ـجسم   ين است كه اين راهنما يا مرشد شاعر،       ات  اما آنچه مسلم اس   . ديگري
  .است

آورد  يـادمي شبي را بـه  ،)ص(ي حضرت رسولندر سنت اسلامي كلمه اسراء يا سفر شبانه در زندگا   
  . از مكه به اورشليم و از اورشليم به عرش االله عروج فرمود ساآكه حضرت معجزه

اقبـت او را بـه محـضر خداونـد     شد عي به آسمان ديگر انجامه از آسمانمعراج يا زيارت روحاني ك 
  )107:1382:رادمهر ( .داردكه مقام  قاب قوسين او ادني نامكرد، همان جا دلالت

چرا كه اسـراء يـك سـفر طـولاني           ؛شده نه اسراء  معراج ناميده  ،سوي خورشيد سفر ابن الصحراء به   
معـراج   ،از نظـر ابـن صـيخان       .اسـت داده روز رخ  حراء سفري است كـه در     شبانه است اما سفر ابن الص     

معراج نبي بـا بـدن جـسماني         ؛صورتي متفاوت به و براي اولياء نيز مقدور است اما         همختص پيامبر نبود  
  .استصورت روحاني مقدور گرديدهياء بهاست اما براي اولداده-رخ

شـاعر  . بنگريم ...)ني امرأةً   أنسج في بد  (رفته در سروده    كار تصوير به  در اندكي نسبت    استشايسته  
كنـد شـاعر    ميهـا سـير   با وجود اينكه روزگار در تاريكي.در اين قسمت در پي تغيير و دگرگوني است 

زديـك   به سياه ن   ورنگ تيره    ،كند درست است كه سبز       مي  از آزادي و انقلاب و تغيير مملو       وجودش را 
عر از   و برانگيختگي جوشش است و در نظر شا        شود اما رمز براي نمو      مياست و گاهي سبز سياه ناميده     
  )169:2005:الوهيبي(.شود ميد نه اينكه زن به يك ستاره تبديلشو ميآن رنگ سبز آتشي برافروخته

  مكاشفه

از معنـاي لغـوي آن   آورده كه در اصطلاح عرفاني داراي معنايي فراتر        ميانشاعر از مكاشفه سخن به    
متصوفه مكاشفه آن را گويند كه آشكار شود ناسـوت و ملكـوت             در اصطلاح   ":گويدگوهرين مي . است

مكاشـفه   ،عند اهـل الـسلوك    .......قف حال شود  يعني از نفس و دل و روح وسر وا         .وجبروت ولاهوت 
شفه را  كرد و مكا   كه ادراك آن به حواس ظاهر نتوان       رفع حجاب را گويند كه ميان روح جسماني است        

گـوهرين  ( ". رؤيـت غيـب اسـت از وراي حجـاب رفيـق            كاشـفه م. انـد كـرده به مـشاهده نيـز اطـلاق      
  )9،ج334:1382:
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 أنسج في بدني امرأةً تتحول في الصبح إلى كوكب عشب /هذا الفلك القائم يوغل في الظلماء ولكني    
 أتكاشف  /أين أنا ؟  :   ثم أحطّ يدي على وجهي، يغشاني النور، فأسأل           /وأشك...   فأرى  /أخضر رطب .. 

 والقهر يؤجج في دمهـا حمحمـة الأيـام          /تمد قوائمها ...يلا تتظاهر في ناصيةِ الشمس       فأرى خ  /والشمس
   لم يبق سوى مرمى حجر وأصل/ أتكاشف والشمس/أضحت في المضمار مراهنةً ونقود/.. الأولى 

 كه صبح هنگام به     پندارمد اما من در بدنم زني را مي       شوستوار در تاريكي داخل و پنهان مي      آسمان ا 
 بر را دستانم كنم سپس و شك مي  ... بينم   پس مي  شود سبز و تروتازه   وشكفته و سرسبز تبديل مي    گلي ن 
. اممكاشـفه  در خورشـيد  با  همراه جايم؟من ك : پرسم  پس مي  گيردفرامي مرا نور آورم،مي فرود امچهره
) كننـد مـي  دراز (دكـشن مي را خود پاهاي و كنندميخودنمايي خورشيد پيشاني در كه بينممي را اسباني

  ».سازدمي ورشعله را نخستين شيهه روزهاي خونشان در) چيرگي (قهر كهحاليدر
 و  معناي پرده برداشتن از امور غيبي، كنار زدن پـرده هـاي عـالم بـالا                به   كشف يك نماد عرفاني و    

  كنار زده  كند كه حجاب ها را    ميتعابير اتكاشف و الشمس بيان    شاعر با   . رسيدن به حق و حقيقت است     
  . استيافتهمراحل بالا عالم حقيقت دستو با 

ه شـمس در    طـوري ك ـ  برد نـزد شـاعر بـوده؛ بـه        كاركر است نماد شمس از جمله رموز پر       لازم به ذ  
كارگيري اين رمـز ابـداعي      شاعر در به  . ت، پاكي و رهايي است    ان، رمز طهار  بسياري از مواقع نزد صيح    

گرفته؛ همچنان كه در مـواردي، رمـز حقيقـت          كاراي اصلي خويش به    در همان معن   نداده و آن را   خرجبه
  )153: 1398،لطفي مفرد (.نيز مي باشد

  معرفت

معرفت نزد علما، همان علم است و هر عـالم بـه   «.يكي ديگر از مراحل سير و سلوك معرفت است     
 خـداي   خداي تعالي عارف است و هر عارفي عالم؛ ولي درنزد اين قوم، معرفت صفت كسي است كـه                 

در نظر اكثر   ) 336 :1370گوهرين، (...تصديق او در تمام معاملات كند       و صفاتش شناسد و    ءرا به اسما  
ازپيش سالك حـق برخيـزد و        عبارت است از حالتي كه در آن تمام شكوك و شبهات           »معرفت  « عرفا  

  )58 :1378 ،زادهحسن (.بحر ابد با بحر ازل درآميزد
گردند كه انسان تمثيلي بـراي ايـن اسـماء و صـفات اسـت           ميكار صفات آش  ،در اين قسمت اسماء   

 و مـانع از     آورد تـا ايـن غبـار        مـي  و گفتگو با اشـياء روي      شاعر به جاي اتحاد با عناصر هستي به جدل        
نگرد اين ديدگاهي اسـت       ها مي كه هم با چشم و هم با عقل به آن          شود چون جلوي چشمانش كنار زده   

د و رمز معرفت و عقل است و برهاني بر وجود كه همچون برهان معرفـت                گير  را از خورشيد مي   كه آن 
  )172:2005:الوهيبي( .صوفيان تكيه بر نظر و مشاهده دارد

 أنفـض عـن     /يوما نافذة كي أصعد   /بأنّ الشمس ستمنحني   / وأنا في المهد   ءهمست في أذني الصحرا   
  عيني غبارهما
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-اي از معرفت مـي    و را پنجره  ت مي گفت كه خورشيد،   آرا صحرا در گوشم به    آنگاه كه در مهد بودم،    

  .غبار حيرت كنار بزني چشمت،بخشد تا صعود كني و از دو 
شنوي كه تا كنون رسد تا جايي كه چيزهايي را ميميدر آن منزلگاه معرفت و شناخت به اوج خود         

اسـت و   چشمي نديده بيني كه هيچ    يچ جا نشنيده اي و چيزهايي را مي       هيچ گوشي نشنيده و يا تو در ه       
  .اند چون آن نديدهيا چشمان تو در جايي،

 :استوصيف آن نيز در هيچ كتابي نيامدهو حتي ت

 مالم يوصف في الكتب المنسوخة/ مالا أُذن سمعت/سترى مالا عين نظرت

هـا  ديد كه نه چشمي ديده و نه گوشـي چـون آن شـنيده و نـه در كتـاب                   در آنجا چيزي را خواهي    
  .تاسوصفش آمده

هـا و صـفات خداونـد       كند كه همان شناخت نام    هاي اين سروده شاعر از نور يادمي      دريكي از سطر  
: اسـت مـده فرهنگ اصطلاحات عرفاني ذيل واژه نور آ      در  . شود  مي در مرحله معرفت گنجانده    است كه 

ر بـه    با نام ظاهر است يعني وجود ظـاه        بزرگ خداوند بزرگ است كه تجلي حق      هاي  نور نامي از نام   "
  )1096:1391،سعيدي... (صور همه اكوان و اجسام

  حيرت

كنـد بـين بـود و نبـود، هـستي ونيـستي، وحـدت                 عارف وقتي عظمت باري تعالي را شـهود مـي         «
مانـد و جـز اظهـار     مـي لقيت كه درآن واحد تحقق دارد، دروكثرت،ظاهر وباطن، اول وآخر، حقيت وخ     

   )4 :1385روجي، صادقي، ع (.»تواند بگويد عجز وحيرت چيزي نمي
كند مـن   مياست چراكه بيان  شته و دچار سرگشتگي گ    در اين قسمت وارد مرحله حيرت شده      شاعر  

  :كجا هستم؟ كه اين خود بيانگر حيرت و سرگشتگي شاعر است
 وأشك /  فأرى

 ثم أحطّ يدي على وجهي 

  أين أنا ؟ : فأسأل / يغشاني النور
مـن  : پرسـم مـي . گيـرد نور مرا دربرمي  . نهم مي را بر چهره  سپس دستانم   . كنمميبينم و شك  پس مي 
  كجا هستم؟

ر و ظلمـت    است و ميان نو    نمود حيرتي است كه شاعر بدان دچارشده       شك و پرسش از كجا بودن،     
  .تواند بفهمد كدام تحقق دارداست و نميدچار عجز و ناتواني شده

بيند يا داند كه خواب ميكند و باز نميمي دست و پنجه نرمدر ادامه نيز شاعر با اين شك و حيرت،    
  .و بيداري استيقين 
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  أن تعرف  /ضاعد في الأبي  أنت الباطن والص   هذا الشّ  /وترى وتشكأم هـذيان       / يقين ك أم علم حلم
  ؟مريض

 ،يقين است يا رؤيا  اين شك چيست؟     كني،روي تا بداني و ببيني و شك      تو باطني كه در نور بالا مي      
   بيمار؟ هذياناست يادانش 

  تجلّي

 تجلـي « : گويـد مـي  االله نعمـت  شاه. است تصوف و عرفان مباني و اصول ترين مهم از يكي تجلّي
  )176: 1391يزدانفر،( »غيب انوار از قلوب بر شود ظاهر آنچه از است عبارت

 تأمـل   / وتـيمم بالنـار وصـلّ      / أنـت الآن علـى لهـب منهـا فادخـل           /هذي آخر عتبات الكون الكامل    
 أنـت  / وادخل في جدل الأشـياء /بينك ء و بين الما،بينك  بين النار و  ،بينك  زواج بين الرمل و    /ولكماح

   ترى/ أنت الآن/الآن ترى
 كـه  منـزل  آخـرين  بـه  و درنورديـده  را هاحجاب و موانع همه الصحرا ابن سروده از مقطع اين در

 به و كردهدرك را هستي و اشيا  همه او كه اينجاست استرسيده است هستي سرچشمه نماد و خورشيد
  .شود مي سخن و جدل وارد اشيا و هستي همه با و پردازد مي ملتأ به و رسدمي تجلي مرحله

شـده و بـه     كند كه وارد مرحلـه معرفـت      به مخاطب القامي  » تري«ذكر كلمه   شاعر در اين قسمت با      
او بـه   .  رسـيدن بـه فنـا اسـت         لازمـه  ي كـه   معرفت ـ .استيافتهدست ،بايدكه   يحقيقتمعرفت و شناخت    

 سـوزاند اي كه خود را در آتش اين وصال مي        گونهيقت كه همان خورشيد است رسيده به       حق سرچشمه
ه ذات  ك ـكند و سالك به مرحله فنـا رسـيده تاجـايي          يابي به سرچشمه نور تيمم مي     و با نور براي دست    

  .استدهشند كه از سرچشمه حقيقت گرفتهداوجودي خود را همان آتشي مي
 رمـز،  تكـرار،  جملـه  از گيردميبهره روشي هر از  مخاطب در انقلابي شور انگيختن بر شاعر براي 

 آوردمـي روي برهـان  و استدلال به غمبلّ يك چون گاه و شخصيت فراخواني حوار، يا گفتگو استرجاع،
 از و آوردمـي روي عربي كشورهاي آمال و اميال ذكر به بيشتر آوري برهان در .كنداقناع را مخاطبش تا

 كـه  هدفش به تا است آن پي در هاتلاش اين همه رهگذر از و گويدميسخن استقلال و انديشه آزادي
  .دهدسوق پيشرفته و متمدن دنيايي به را جامعه تا برسد است عرب جامعه انديشه نوكردن همان

 نـوكردن  همـان  كـه  ارزشـمندش  هـدف  بـه  تا گيردميدارد بهره  توان در هرچه از الصيخان عبداالله
 بـه  را مخاطـب  تـا  كنـد مـي اسـتفاده  طلبي هايصيغه يا امر فعل از حتي يابددست است جامعه انديشه
 خاكـستري  رنگ و گيردميبهره هارنگ دلالت از يا. نمايد بيغتر و تشويق مردم بيدارسازي و حركت

 مردم با ملتش در تغيير اين ايجاد براي او. نددبكارميبه مردم ترس و دردها و هارنج برانگيختن براي را
 و زندمي صورت به نقابي همچون را الصحراء ابن شخصيت و آوردميميانبه سخن بدوي ساده زبان به
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 خـويش  مكاني جغرافياي مختص كه كندمياستفاده الفاظي از و گويدميسخن خودشان زبان به هاآن با
  ...و الماء و الرمل النازل، المتحل، الرعاة، البدو، ،السيف الخيل، الصحراء،: مثل است

  گيرينتيجه

-به ايـن نتـايج دسـت      » راء إلي الشمس  كيف صعد ابن الصح   « با بررسي مضامين عرفاني در سروده     

  :يافتيم
نـه  عبداالله الصيخان تنهـا    نيز   در اين سروده     .از مسائل اجتماعي تهي نيست    هيچگاه  ادبيات عرفاني   

  سـروده و فلسطين و مـصائب آن سروده را با موضوع     زيرا   ك مصلح اجتماعي است؛   يك عارف بلكه ي   
 عربـي  جامعه مسائل اصلاح و انتقاد به تا استگرفتههبهر نقاب از الصحراء ابن شخصيت كارگرفتنبه با

  .بپردازد

 و معرفـت  و حقيقـت  كـشف  دنبـال به بدوي است كه   انسان يك نماد  سروده اين در الصحراء ابن
 بـه  تـا  اسـت آغـازكرده  آسمان به زمين ازي  سفر است كه  شاعر خود نماد يا ؛است سيرعرفاني و مالك

  .يابددست خورشيد
اراتي كـه بـه معـراج       است از جمله اش   گرفتهز ميراث ديني در اين سروده  بهره       شاعر تا حد زيادي ا    

قـصد رسـيدن بـه حـق و         سـلوك تنهـا     ي از مباحث عرفاني و مراحـل سيرو       گير وي با بهره   .نبوي دارد 
  .كندمياندن آن به مدينه فاضله خود تلاش تغيير در جامعه عربي و رسبرايحقيقت را ندارد بلكه 

 مراحل سفر عرفـاني    بسياري از مضامين عرفاني و      به كنشانه اين سروده  بدين ترتيب با خوانش پس    
 ـيابيم كه شاعر    يافته و درمي  در لابلاي واژگان و سطرهاي شعر راه       امين را ابـزاري بـراي بيـان        ن مـض  اي

 بـا    و اسـت طين كرده ضيه فلس و دفاع از ق   هاي انسان معاصر و جامعه عربي       ها و نظزات و بحران    انديشه
 مكـرر و تـدقيق،         اكتشافي هايش خوان  تنها با  كهكرده   متني چندلايه خلق   كاربست اصطلاحات عرفاني،  

  .ساختها و رمزهاي آن را آشكار دلالتتوانمي
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Abstract 

The layered and multiple meanings of mystical terms and symbols have 
caused contemporary Arabic poets to use the language of mysticism to 
express the thoughts and concerns of their time, while enriching their works 
and challenging the audience in receiving concepts and messages. In this 
way, they should reflect on their works twice and try to decipher the 
thoughts of their owners. Abdullah al-Sikhan is one of the contemporary 
Saudi poets whose works can be traced by reflecting on mystical themes, 
and the use of the language of mysticism and Sufism in his poems has given 
a novel color to his poetry. He has expressed some mystical themes and 
terms in the ode (How ascended Ibn al-Sahra to the Sun). This article 
intends to study the mystical themes and concepts in this poem by 
descriptive-analytical method. The poet has used mystical themes to express 
his thoughts and ideas. Ibn al-Sahra in this poem is a symbol of a primitive 
man who seeks to discover truth and knowledge and the earth to the sky to 
reach the sun. He tries to reach the manifestation of truth by leaving behind 
the mystical stages perfection and seeks a mystical journey, or he is the 
symbol of the poet himself who travels. He has started from and by 
summoning the character of Ibn Sahra, he tries to cover it up in the face of 
these themes and ideas . 
Keywords:  
 Mystical Themes, Abdullah Al-Sikhan, Ascension, Contemporary Arabic 
Poetry.  

 


